
رانه شيخ محمدجواد فاضل لنآيت ال اه اطلاع رسانپاي
اصول فقه » خارج اصول (دوره اول) » مبحث تعادل و تراجيح » بررس روايات تعادل و تراجیح »

در تاریخ ۱۳ آذر ۱۳۹۸

تعادل و تراجيح
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بسم اله الرحمن الرحيم
الحمدله رب العالمين و صل اله عل سيدنا محمد و آله الطاهرين

حدیث اخلاق هفته: ادامه خطبه 223 نهج البلاغة

مقداری از خطبه 223 نهج البلاغه را خواندیم و ترجمه کردیم. بیان شد که امیرالمؤمنین (علیه السلام) آیه شریفه یا ایها انْسانُ
ما غَرک بِربِ الریم از سوره انفطار را تلاوت فرمودند و بعد خطبهای را ذکر کردند. خدای تبارک و تعال مفرماید انسان چه

چیز تو را در مقابل رب کریم تو مغرور کردهاست؟ یعن با اینکه خدا رب انسان است، ربوبیت انسان را به عهده دارد، همه
شئون مربوط به تربیت و تدبیر انسان در همه ابعاد روح و جسم، فری، همه در تحت تربیت خدای تبارک و تعال است، هم

رب است و هم کریم است. در مقابل گناهان ما لطف خودش را دریغ نمکند، در مقابل معصیت ما عنایت خودش را سلب
نمکند، او کریم است.

اینها دو عنوان محوری است در این آیه شریفه، که انسان اگر به این عنوانها توجه کند، موجودی که ربوبیت انسان در اختیار
اوست، انسان خودش بر کوچترین امور قدرت تدبیر ندارد، ضعیف محض و ضعیف مطلقیم، حالا ی موجودی ربوبیت
دهد که انسان در مقابل این موجود مغرور بشود و غرور پیدا کند؟ ما غرک بربانسان را بر عهده دارد آیا عقل اجازه م

الریم. و جملات بسیار که انسان باید اینها را دائماً ترار کند این جملات باید طوری باشد که انسان دائماً بر نفس خودش القا
کند.

و ما جراک علَ ذَنْبِ انسان وقت در مقابل خدا مغرور مشود گناه مکند، چه چیز به انسان جرأت گناه دارد؟ ما غرک
برب، و ما آنَس بِهلَة نَفْس، چه شده که انسان انس پیدا کرده و علاقمند شده که نفس خودش را هلاک کند، اینها سؤالات و
تعجبهای است که وجود دارد، موجودی که مخواهد انسان را سعادتمند کند (خدای تبارک و تعال)، تمام راههای سعادت را

برای انسان قرار داده، انسان هر چه از این راه بیرون مآید باز به نحوی انسان را به راه مآورد ول چه شده که آدم به این
بدبخت مرسد که مخواهد خودش را نابود کند؟

گاه اوقات مگویند فلان خودکش کرد، ما هر روز داریم خودکش مکنیم، خودکش این است که انسان خودش را از این
راه بیرون مآورد و دنبال نابود کردن خودش هست. ا ما من دائ بلُول، اینها را خواندیم، بعضهایش را مگوئیم و اگر وقت
بشود ی مقدار اضافهتر هم ذکر کنیم، چون انسان هر چه این را مخواند این تعبیرات و این فرمایشات امیرالمؤمنین بهترین

تعیرات است.

آدم گاه اوقات اینها را به خودش بوید، امیرالمؤمنین به ما یاد داده، ک مخواهد این درد ما خوب بشود؟ ک مخواهد این
خواهم ؟ کخودت را معالجه کن خواهم وید بالأخره کانسان به خودش ب گرفتاری ما حل بشود اینها کنایه است، یعن
خودت را مداوا کن، این باید ی زمان حل بشود. ام لَیس من نَومت یقَظَه، ک انسان مخواهد از این خواب بیدار بشود؟ باید
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نَفْس نم محا تَرم ردن انسان خودش را بیدار کند از این خواب غفلت، اردن که آمد انسان بیدار شود، نباید قبل از مذاریم مب
ما تَرحم من غَیرِها، که اینها را خواندیم و توضیح دادیم.

در انتهای آن جلسه گذشته فرمودند فَتَدَاو من داء الْفَتْرة ف قَلْبِ بِعزِیمة، درمان انسان اراده است، انسان اراده کند، تصمیم
که خدا برای تربیت او قرار داده در همان راه بماند و از آن راه خارج نشود، اما این خیل خواهد در راهه میرد بر اینب

مشل است. انسان تصمیم بیرد آنچه که عنوان شیطان دارد از خودش دور کند، حالا این چقدر مصداق دارد، چقدر شئون
دارد، از داخل خانه شروع کند در محل کارش، محل اجتماع، و همه مانهای که انسان حضور پیدا مکند. هر جا ببیند که آن

سبقه شیطان و آن لون شیطان چیست، با آن مقابله کند.

مخصوصاً در زبان؛ در زبان این مسئله بسیار مهم است که خیل از ما گرفتار آن هستیم، زبان را باز مکنیم هر تعبیری، هر
عنوان راجع به هر کس، فرق هم نمکند، مگوئیم و صادر مکنیم و در فضای مجازی هم پخش مکنیم که واقعاً آدم تعجب
مکند یعن همین انسان وقت مبیند گاه اوقات در فضای مجازی ی افرادی اهانتها مکنند، تهمتها مزنند، قضاوتها

مکنند، حالا راجع به هر شخصیت. اینها ک مخواهند به خودشان بیایند؟ تا ک باید خودشان را زیر چتر شیطان قرار
بدهند؟انسان تعجب مکند، خودمان بدتر از آنها هستیم نمگوییم ی عده اینطور هستند و ما نیستیم! همین الآن که در خدمت
شما حرف مزنم آن نیت اصل من چیست و من دنبال چه هستم، خودش خیل مهم است. من هم دنبال این هستم که این داء

خودم را همان طوری که علاقه دارم داء شما برطرف شود این درد خودم را هم همینطور مخواهم برطرف کنم؟ یا نه، میخواهم
بویم دیران این داء را دارند و من نمدانم، خود این ی سبقه شیطان است، همه گرفتاریم.

باید به خودمان بیائیم، ی مقداری تغییر بدهیم و انقلاب در خودمان ایجاد کنیم، حیف است امسالمان مثل سال قبل یا خدای
ناکرده بدتر از سال قبل باشد، مر ما چقدر فرصت داریم؟ فرصتها کم است و انسان هر چه رو به سن مرود مریضها،
کنیم که پایان عمر یر ماوقات ف ر کند، گاهف گذارد آدم به این مسائل روحآید و اصلا نمگرفتاریها به سراغش م
مقدار عابد و زاهد مشویم و توبه مکنیم، اینطور نیست. افرادی هستند که ی سال است که روی تخت بیماری خوابیدند و
ی ذکر از لسان آنها خارج نشده، گرفتارشان مکند. بوئیم دائم الذکر مشوند؟اینطور نیست. بنابراین تا فرصت هست باید

خودمان را مداوا کنیم و معالجه کنیم.

(و اصول تخییر فقه) در معنای تخییر دیدگاه مرحوم خوئ

یا اصول از تخییر فقه را ذکر کردیم. مطلب بعد این است که از روایات تخییر، کدامی و تخییر اصول فرق میان تخییر فقه
استفاده مشود؟ در مسئله تخییر اصول یا حجیت تخییریه اشال ثبوت وجود دارد و برخ مانند مرحوم آقای خوئ فرمودند

این قسم از تخییر معنای معقول ندارد در نتیجه تعبیر فموسع علی طبق نظر ایشان ظهور در تخییر فقه دارد.

ایشان در چند جای فقه این مطلب را فرمودند که حجیت تخییریه مثل وجوب تخییری است؛ مثلا همانطور که اولا در وجوب
تخییری خصال کفاره مشهور مگویند متعلق وجوب هر کدام از عتق رقبه، اطعام ستین مسیناً و روزه نیست بله در وجوب
تخییری، شارع متعال قدر جامع بین اینها در نظر مگیرد و وجوب به آن پیدا مکند. ثانیاً وجوب از قدر جامع به افراد سرایت

پیدا نمکند چون در غیر این صورت، یا ترجیح بلا مرجح لازم مآید زیرا معنا ندارد وجوب به ی سرایت بند و به دیری
سرایت نند یا نقض غرض پیش مآید چون لازم است به هر دو سرایت کند در حالکه وجوب تخییری است. ثالثاً در این قبیل

موارد هر چند وجوب به قدر جامع تعلق پیدا کردهاست ول عقل مگوید تحقق جامع در ضمن ی از این چند فرد محقق
مشود.



بعبارة اُخری تصویر فن وجوب و واجب تخییری به این صورت است که مگوئیم غرض مولا به جامع تعلق پیدا کردهاست؛ در
نتیجه ملف را نحو الجامع تحری مکند و تحری نحو الجامع به این است که ی از این دو فرد را بیاورد.

آقای خوئ (قدس سره) در بحث اجتهاد و تقلید مفرماید تصویر مذکور در حجیت تخییریه معقول نیست چون بین فتوای دال
بر وجوب و حرمت یا اگر بخواهیم بر مانحن فیه تطبیق کنیم بین روایت دال بر وجوب و حرمت، جامع حقیق فرض ندارد پس

باید جامع انتزاع درست کنیم.

جامع انتزاع به این است که کما أنّ هذا الخبر حجةٌ ذاک الخبر حجة تخییراً. بعد روی مبنای استادشان مرحوم نائین که
حجیت شرعیه را به این معن مدانند که شارع این را تعبداً علم قرار دادهاست یعن وقت شارع خبر واحد را حجت قرار داد به
این معناست که خبر واحد را تعبداً برای ما علم قرار دادهاست، مفرمایند اگر بوئیم هم روایت دال بر وجوب و هم روایت دال

بر حرمت علم است، چطور متوان بین دو علم تعبدی مختلف و متناقض قدر جامع تصور کرد؟

و صلّ اله عل محمد و آله الطاهرین.


